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من ایرانى هستم

دردسرهای هویت

در ایــران بــه دنیا آمده بود. اینجا بزرگ شــده  �
بود، مدرســه و دانشگاه رفته بود. در این ۳۳ سال 
جایــی جز ایــران را ندیده بود. همــه زندگی اش 
اینجا گذشته بود و خودش را متعلق به این خاک 
می دانست، اما ناگهان با تمام شدن دانشگاه گفته 
بودند باید از اینجا برود، چراکه ایرانی نیست. دیگر 
نمی توانســت اقامت ایران را بگیرد. تا ۱۸ سالگی 
اقامت مادر گرفته بود، بعد از آن دانشجو شده بود 
و اقامــت تحصیلی گرفته بود. دانشــگاه که تمام 
شد، خوشحال بود که مهندس عمران شده است، 
اما ناگهان دید که دیگر دلیلی برای گرفتن اقامت 

ایران ندارد و نمی تواند اقامتش را تمدید کند.
حســین۱ برای زندگی در کنار خانواده اش باید 
ویزا می گرفت. حالا هربــار باید به عراق می رفت 
و بــا گرفتن ویــزای ایران، وارد کشــور می شــد. 
ســه بار ویزایش را تمدیــد می کرد، اما تا چشــم 
به هم می زد، ۹ ماه تمام شــده بــود و دوباره باید 
بــرای گرفتن ویــزا از کشــور خارج می شــد. این 
ویزاگرفتن هــا علاوه بر دردســرهای رفت وآمدش، 
فشــار اقتصادی مضاعفــی هم بود بــرای او که 
هنوز کار درست وحســابی نداشت. او خارجی به 
حســاب می آمد؛ خارجی ای که بــه این راحتی ها 

نمی توانست کار کند.

پدر حســین به عشق امام و اسلام آمده بود که 
علیه کشــور خودش بجنگد، امــا حالا فرزندانش 
مجبور بودند در ســختی زندگی کنند. پدر تابعیت 
ایران را نداشــت، فرزندان هم. حسین طبق قانون 
۸۵ درخواست تابعیت داده بود، اما چون یک سال 
موعد تمام شده بود، پرونده اش بایگانی شده و به 
او تابعیتی داده نشــده بود. حالا اقامت نداشــت، 
کار نداشــت و حتی برای گرفتن گواهی نامه به او 
می گفتند باید ازدواج کند و بچه داشــته باشــد تا 
بتوانــد گواهی نامه بگیرد. بــا خودش می گفت با 
این وضعیت کارش، چطور ازدواج ممکن اســت. 
چرخه باطلی شــده بود و همه چیز به تابعیتی که 

نداشت ختم می شد و او مجبور بود درجا بزند.
ایــن مشــکلات همین جــا پایــان نمی یافت. 
نمی دانست باید خودش را عراقی بداند یا ایرانی، 
چون نه اینجا او را ایرانی حســاب می کردند و نه 
در عراق او را عراقی. اینجا که بود، او را متعلق به 
اینجا نمی دانستند و می گفتند عراقی است، چراکه 
پدرش عراقی است. هربار که به ایست بازرسی ای 
می خــورد، باید توضیح می داد کــه چرا به تعدد 
ویزای ایران گرفته است. این مشکلات را آن طرف 
مرز هم داشت. در عراق هم همین وضعیت بود. 
او را عراقی نمی دانســتند؛ کســی که مادر ایرانی 
دارد، در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده که عراقی 
نیست. ایســت بازرســی های عراق هم مشکوک 
می شدند که شاید پاســپورت عراق را جعل کرده 
اســت، آخر پاسپورت عراق در دست کسی بود که 

عراقی نبود و محل تولدش هم ایران بود.
[۱] اسامی واقعی نیســتند و برای فاش نشدن نام 

افراد، از اسامی مستعار استفاده شده است.

نگاه

نارسایی های قانون اهدای جنین 
به زوجین نابارور

یکــی از روش هــای کمــک  بــاروری کــه در  �
حقــوق ایــران به صراحت کلام قانون گــذار برای 
فرزنددارشــدن زوجین نابارور وجهــه قانونی نیز 

یافته است، اهدا یا انتقال جنین است.
اهــدای جنیــن عبــارت اســت از: واگــذاری 
داوطلبانــه و رایگان یک یا چنــد جنین از زوجین 
واجد شــرایط، بــه مراکز مجــاز تخصصی درمان 
ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای 
شــرایط مندرج در قانون. بنابراین در حقوق ایران 
طبق قانون فعلی فقــط جنین هایی انتقال دادنی 
هســتند که از نطفه زوجین قانونی و شرعی ایجاد 
شــده باشــند و اهدای جنیــن باید بــا موافقت و 
رضایت کتبی زوج های اهدا کننده و در مراکز مجاز 
تخصصی درمــان ناباروری، با احراز هویت آنان و 

به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.
با وجود قــدم بزرگی کــه قانون گــذار درباره 
تصویــب قانون نحوه اهــدای جنین بــه زوجین 
نابارور در ســال ۱۳۸۲ برداشــته اســت، مختصر 
و اجمالی بــودن این قانون و ســکوت قانون گذار 
دربــاره برخــی از مســائل کلیدی مانند نســب، 
ولایــت قهری و ارث کــودک از نواقص این قانون 
و نشان از شــتاب زدگی قانون گذار در تصویب این 
قانون اســت. این قانون مانند قوانین کشــورهای 
پیشــرفته پاســخ گوی حدود و ثغور حاکم بر نهاد 
اهدای جنین نیست. قانون گذار درباره نسب و آثار 
آن ســکوت کرده اســت و تنها تکالیفی از جمله 
نفقه، نگهداری، تربیت و احترام را برای  گیرندگان 
جنین قائل شده اســت. در حالی که کودک نباید از 
جهت رابطه نســبی سرگردان بماند؛ زیرا علاوه بر 
محرومیــت از حقوق خود، دچــار لطمات روحی 
و روانی نیز می شــود. همچنین نمی  توان نســب 
و آثار ناشــی از آن را برعهــده اهداکنندگان جنین 
قــرار داد؛ زیرا آنان به هیچ وجه قصد نداشــته اند 
صاحــب فرزندي شــوند تــا به تبــع آن تکالیفی 
بر عهده بگیرنــد؛ بلکه با قصد کمــک به زوجین 
نابارور، جنین حاصل از نطفه خود را به مؤسسات 
درمــان ناباروری به صورت کامــلا رایگان و بدون 
آنکــه از انجام آن بــه دنبال نفعی برده باشــند، 
واگذار کرده اند تا در راستای همگام شدن با هدف 
قانون گذار در بخشــیدن نعمــت فرزند به زوجین 

نابارور بلاعوض مساعدت کرده باشند. 
و چه بســا اگــر در الحــاق طفل بــه صاحبان 
جنین پافشاري شــود، دیگر هیچ شخصی حاضر 
بــه اهداي جنیــن نشــود؛ بنابرایــن از آنجایی که 
اهداکننــدگان بدون اراده فرزند دارشــدن و صرفا 
با هدف کمــک به زوجین نابــارور جنینی را اهدا 
می کننــد، انتســاب طفــل بــه آنها و بــه تبع آن 
تحمیل کــردن تکالیــف والدین بر عهــده آنها به 
دور از منطق حاکم بر نهاد اهدای جنین اســت و 
مطلوب آن است که طفل به کسانی ملحق شود 
و اشــخاصی مکلف به تأمین و تضمین حقوق او 
باشــند که خواهان او بوده اند و رابطه پدرو مادری 
و فرزنــدی را صریحــا یا ضمنــا پذیرفته اند و حل 
مسئله نسب نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل 
مشکل فقهی و شــرعی است؛ زیرا تحمیل الحاق 
طفــل به اهداکنندگان با آثاری کــه به این الحاق 
مترتب اســت، با خواســت آنان و مصلحت طفل 
و خانواده و مصالح اجتماعی ســازگار نیســت و 
نمی توان نهاد خانواده را دائما در معرض تزلزل و 

دخالت افراد خارج از خانواده قرار داد. 
ادامه در صفحه ۱۳

زندگی و اقامت در یک خانه سنتی ایرانی تجربه ای دلنشین است 
که شاید اکثر ما از آن خاطره ای داشته یا شنیده باشیم. خانه هایی 
که در آن اصالت فرهنگ و سنت های قدیمی وجود دارد و با شرایط 
بومی هر منطقه نیز منطبق هستند. شهرنشینی، افزایش جمعیت و 
نیاز به ساخت خانه های بیشــتر و کوچک تر در کم رونق شدن این 
خانه ها مؤثــر بودند؛ اما در این میــان اقامتگاه هایی وجود دارند 
که نام بوم گردی بر آنها گذاشــته شده، اقامتگاه هایی که براساس 
معماری ســنتی ایرانی بازســازی یا ساخته می شــود. در سالیان 
اخیر روزبه روز به رونق و محبوبیت این اقامتگاه ها افزوده شــده 
اســت. این اقامتگاه  ها پا را فراتر از ایجاد یک تجربه دلنشین برای 
گردشگران گذاشتند و می کوشند فرهنگ بومی منطقه خود را حفظ 

و به گردشگران ارائه کنند و چرخ اقتصاد روستا را نیز بچرخانند.
این نکته که گردشگران در ســفر به این اقامتگاه ها باید چه نکاتی 
را رعایت کنند تا سفری دلنشین تر داشته باشند و به فرهنگ مردم 
محلی آســیبی وارد نکنند، نکته ای اســت که کمتر به آن پرداخته 

شده. بر همین اساس و برای آشنایی بیشتر با اقامتگاه های بوم گردی و فرهنگ 
اقامت در آنها با افســانه احسانی، کارشــناس و مدرس حوزه گردشگری، به 
گفت و گو نشستیم. او تجربه فراوانی در زمینه گردشگری روستایی و راه اندازی 

اقامتگاه های بوم گردی دارد.

 ساده ترین تعریف از اقامتگاه بوم گردی چیست؟ �
مــا باید در آغــاز انواع اقامتگاه ها را مشــخص کنیم تا هــر اقامتگاهی را 
بوم گردی به حساب نیاوریم. الگوهایی که سال هاست اقامتگاه های بوم گردی 
شــاخص که آغازگر این ماجــرا در ایران بوده اند اجرا کــرده و جا انداخته اند، 
می تواند تعریف و مشــخصاتی برای شــناخت این اقامتگاه ها باشد. ارائه غذا 
و نوشــیدنی و موســیقی محلی از موســیقی همان منطقه، استفاده نکردن 
از ظرف هــای یک بارمصرف، پذیرایــی با آداب بومی و محلــی و دورهمی و 
به کارگرفتن معماری سنتی منطبق با معیارهای همان منطقه. از طرفی البته 
چون این اقامتگاه ها شــروع کننده این فعالیت بودند دیگران نیز در نقاط دیگر 
ایران بدون ملاحظات بومی از آنها الگوبرداری می کردند؛ برای نمونه پوشش 
کاهگل متعلق به مرکز ایران اســت؛ اما متأســفانه در ســفری که به جنوب 
ایران داشــتم دقیقا همان کاهگل مرکز ایران را دیدم. درصورتی که کاهگل در 
جنوب ایران به صورتی متفاوت اســت. در طراحی یک اقامتگاه سنتی باید به 
ســنت ها توجه کرد، در هیچ خانه ســنتی گلیم به دیوار آویخته نمی شد، گل 
به صورت گلدان وجود داشــت نه به صورت شــاخه بریــده. در قدیم از کوزه 
به عنوان یک وســیله کاربردی اســتفاده می کرده اند، اما ما در برخی اقامتگاه 
آن را به صورت یک وســیله تزئینی می بینیم. متأسفانه درحال حاضر در ایران 
منابعی که استاندارد برای اصول بوم گردی را ارائه بدهند، به طور کامل تدوین 
نشــده است. در حدود یک دهه گذشــته تلاش بر این بوده که این اقامتگاه ها 
وجود داشته باشند و مشروعیت پیدا کنند و مسائل آنها دیده شود، هنوز درباره 
اقامتگاه ها بحث های چالشــی وجود دارد. اکنون فضای حاکم بر اقامتگاه ها 
کمــی آرام شــده و انجمن صنفی آنها کمتر از یک ســال و بعد از تلاش های 
فراوان تشــکیل شده اســت. این اتفاقات مثبت به تازگی صورت گرفته و ما در 
آینده شاهد همفکری ها و هم افزایی های بیشتری در اثر همفکری اقامتگاه ها 

با یکدیگر در قالب این انجمن خواهیم بود.
 برای تأســیس یک اقامتــگاه بوم گردی آیــا باید یــک خانه قدیمی  �

آماده سازی شود یا می توان یک بنای جدید برای این منظور ساخت؟
وقتی شــما قصد دارید به یک اقامتــگاه بوم گردی امتیــاز بدهید، اگر آن 
اقامتگاه بازسازی شده یک خانه قدیمی باشد، امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد. 
یکی از دلایل این امتیاز بیشــتر این است که شما در فرایند بازسازی از مصالح 
و مواد کمتری اســتفاده کرده اید. بازسازی یک خانه قدیمی در استاندارد های 

جهانی برای یک اکولوژ امتیاز مثبتی محسوب می شود.
 نقش گردشگران در توسعه اقامتگاه های بوم گردی چیست؟ �

گردشــگر باید آگاهانه به این اقامتگاه ها سفر کند، باید بداند وقتی به یک 
اقامتگاه ســنتی در جزیره قشم می رود تقاضای اجرای موسیقی سنتی کارون 
یا خراســان را نداشــته باشــد. متأســفانه در برخی مناطق، اقامتگاه ها برای 
جذب مشــتری از سنت های بومی خود که هدفشــان ارائه آنها است، فاصله 
می گیرند. نقش گردشــگر در اقامتگاه های ســنتی خیلی فراتر از صرف ایجاد 
چرخه مالی اســت، گردشگر می تواند با خواســته های عمیق و منطقی خود 
به ارتقای آن خانه کمک کند. گردشــگرانی متأســفانه در بازدید از خانه های 
سنتی پیشنهادهای غیرکارشناسی ارائه می دهند و خانه سنتی نیز به مرور در 
راســتای این پیشــنهادها تغییر می کند. باید به گردشگر گفت اگر به یک خانه 
ســنتی در دل کوه می روید، حتما نباید سرویس بهداشتی فرنگی داشته باشد 

و صرفا داشتن یک سرویس ایرانی تمیز می تواند کافی باشد. باید برای مسافر 
مشخص شود که اقامتگاه بوم گردی یک هتل نیست که تمام نیاز های شما به 
شــکل عالی برآورده شود. مسافر باید یک مقدار از خواسته های خود بکاهد و 
بــه ارتقای اصولی آنها کمک کند. در یک اقامتگاه بوم گردی خانواده بومی در 
حال زندگی هستند، شما به آن سفر کرده اید تا با رسوم و سبک زندگی آنها آشنا 
شــوید نه اینکه سبک زندگی خود را به آنها دیکته کنید. مسافر باید با آمادگی 

به اقامتگاه بوم گردی سفر کند.
 خرید صنایع دستی می تواند یکی از راه های کمک به این اقامتگاه باشد.  �

آیا نکته ای در این زمینه وجود دارد که باید رعایت شود؟
گردشــگران باید دقت کنند در هر منطقه صنایع دســتی همان منطقه را 
خرید کنند؛ مثلا وقتی به گیلان سفر می کنید، صنایع دستی گیلان را خرید کنید. 
اگر می بینید صنایع دستی چینی یا متعلق به مکان های دیگر وجود دارد، آن را 
خریداری نکنید. شما با این کار هم به فرهنگ آن منطقه و هم به تولیدکنندگان 
صنایع دســتی آن منطقه کمک کرده اید.از اقامتگاه ها محصولاتی را بخواهید 
که متعلق به همان منطقه اســت و مطمئن شــوید که شــما با خریدتان به 
اقتصــاد آن منطقه کمک می کنید. گردشــگر باید به ظروف دقت کند. باید به 
دکوراســیون و تزئینات دقت کند. دیدن پته دوزی کرمان در گیلان اتفاق خوبی 
نیســت؛ چون خود گیلان هنرهای بسیار زیبایی برای تزئین خانه با استفاده از 

آنها در اقامتگاه های سنتی دارد.
 به نظر شما اقامتگاه بوم گردی برای چه مسافرانی مناسب است؟ �

من اقامتگاه بوم گردی را به گردشــگرانی که فقط درپی یک اقامت صرف 
هستند و علاقه ای به درگیرشــدن در فرهنگ بومی منطقه را ندارند، پیشنهاد 
نمی کنم. این گردشــگران می توانند از هتل یا خانه های اجاره ای استفاده کنند 
تا ســفری مناسب تر داشته باشند. من اقامتگاه بوم گردی را به گردشگرانی که 
دنبال تجربه ای جدید در ســفر خود هستند، پیشنهاد می کنم؛ گردشگرانی که 
هدفی فراتر از صرف گذراندن لحظاتی شــاد دارند و به دنبال آشــنایی با یک 
ســبک جدید زندگی به دور از هیاهوی شهری هستند. در اکوتوریسم، گردشگر 
خود را برای ســفری مســئولانه در منطقه ای خاص آماده می کند. من باید از 
لحاظ فرهنگی و اجتماعی آماده بشوم تا به یک منطقه سفر کنم، باید با خودم 
کنار بیایم که اگر به یک اقامتگاه بوم گردی می روم، آنجا تختخواب وجود ندارد 
یا ممکن اســت به خاطر نوع خانواده تعداد بچه ها زیاد باشد و سروصدا زیاد 
وجود داشــته باشد، من باید با این آمادگی ذهنی به آنجا سفر کنم. برای مثال 
مــن چند وقت پیش در اقامتگاهی در قشــم بودم. دو گردشــگر آلمانی آنجا 
بودند، ســاعت ۱۰ شب بود و بچه ها با ســروصدای فراوان در فضای خانه در 
حال بازی بودند و این دو مســافر آلمانی که تابه حــال این همه بچه را یکجا 
ندیده بودند، از دیدن این صحنه بسیار خوشحال و هیجان زده بودند، من از آنها 
دلیل حال بسیار خوبشان را پرسیدم و آنها از علاقه خود به ایران و تجربه کردن 
اتفاقات جدید مانند دیدن همین بازی بچه ها برای من گفتند. این ممکن است 
در شــرایطی که مسافر بسیار خسته اســت، صدق نکند اما این مسافر خود را 
کامــلا آماده مواجهه با اتفاقات جدید کرده و دربــاره کلیات اتفاقاتی که قرار 
اســت رخ بدهد مطالعه کرده اســت. در مقابل نیز آن اقامتگاه باید حرفه ای 
عمل کند. متوجه باشد که یک زندگی واقعی را به میهمان ارائه بدهد نه اینکه 
یــک خدمات ضعیف به این بهانه ارائه بدهد. همچنین باید صاحب اقامتگاه 
به حریم شــخصی و آرامش گردشگران احترام بگذارد و در راستای تأمین آن 
تــلاش لازم را انجام دهد تا شــاهد یک رابطه مثبت و خوشــایند برای هر دو 

طرف باشیم.
 مزایای یک اقامتگاه سنتی نسبت به یک هتل چیست؟ �

اگر یک اقامتگاه شاخص های واقعی را داشته باشد، شما تجربه زندگی در 

اقلیم جدید همراه با مردم بومی را خواهید داشت. شما می توانید 
به کوچه های روســتا بروید و با مردم معاشرت کنید. در برخی از 
اقامتگاه ها مردم بومی در ساعاتی برای عرضه محصولات سنتی 
خود به داخل خانه های پذیرای مسافران می آیند یا برخی غذاهای 
محلی طبخ می کنند و گردشــگر می تواند نحوه آماده ســازی این 
غذاها را یاد بگیرد. این اتفاقات امکان معاشــرت بیشتر و آشنایی 
با صنایع دســتی آنها را برای میهمان ها ایجاد می کند. همچنین 
شما می توانید در تجربه کشت و برداشت همراه روستاییان باشید 
و لذت کشــت و کار را تجربه کنید و بوی خــاک را حس کنید ولی 
در هتل شــما امکانات مدرنی را می بینید کــه تا حدی در زندگی 
خود نیز آنهــا را دارید؛ البته هتل ها نیز مزایای خود را دارند و من 

در برخی از سفر های خودم از هتل برای اقامت استفاده می کنم.
 درحال حاضر استقبال گردشگران ایرانی اقامتگاه های سنتی و  �

بوم گردی چگونه است؟
آمار دقیقی در این باره ندارم؛ اما در مقایســه با گذشته می توان 
گفت پیشرفت داشــته ایم. در گذشته اقامتگاه های بوم گردی برای گردشگران 
بسیار ناشناخته بودند؛ اما اکنون گردشگران زیادی آنها را می شناسند و تمایل 
به اقامت در آنها دارند. این تمایل گردشگران باعث شده است بسیاری از افراد 

به دنبال راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی باشند.
 چه کسانی دست به احداث اقامتگاه بوم گردی می زنند؟ �

من در پژوهشی که برای پایان نامه دانشگاه انجام دادم و در آن با صاحبان 
اقامتگاه، گردشــگران و جامعه محلی گفت وگو کردم، متوجه شــدم که اکثر 
صاحبــان اقامتگاه های بوم گردی به خاطر علاقه خودشــان وارد این فعالیت 
شــدند؛ برای اینکــه بتوانند رنگ و بوی گذشــته را حفظ و آن را به مســافران 
یادآوری کنند. بسیاری از افراد مسافر این خانه ها شدند و با نگاه صرفا اقتصادی 
به این اقامتگاه ها برخورد کردند که این خانه ها کسب درآمد خوبی دارند. این 
افراد وام گرفته و وارد این عرصه شدند و از زمانی که با این نگاه اقامتگاه های 
بوم گردی شــروع به احداث شد، متأسفانه اتفاقات ناخوشایندی در این عرصه 
رخ داد؛ یعنــی پذیرایی از گردشــگر فقط به خاطر پول انجام می شــود. پول 
چیز بدی نیســت؛ اما اینکه تنها هدف کسب درآمد باشد، درباره اقامتگاه های 
بوم گردی چیز خوبی نیست. در اقامتگاه بوم گردی کسب درآمد باید در راستای 
حفظ فرهنگ باشد؛ یعنی هزینه ای که از حضور گردشگر در اقامتگاه بوم گردی 

به دست می آید، باید هزینه روستا شود.
 درآمد اقامتگاه بوم گردی برای یک خانواده روستایی کفایت می کند؟ �

درآمــد یک اقامتگاه بوم گــردی را جایگزینی برای یک خانواده روســتایی 
نمی دانیــم؛ بلکه آن را مکملی بــرای درآمد آنها می دانیــم. اگر خانه برای 
خود صاحب اقامتگاه باشــد و توقع کمی از لحاظ مالی داشته باشد، می تواند 
به عنوان درآمد اصلی روی آن حســاب کرد. ما اقامتگاه های زیادی داریم که 

درآمد حاصل از حضور گردشگر برای آنها کفاف خرج زندگی را می دهد.
 در برخی مــوارد از واژه اکولوژ برای اقامتگاه های بوم گردی اســتفاده  �

می شود. در این باره توضیح بدهید.
اکولوژ به اقامتگاه های بوم گردی اطلاق می شود که مسائل محیط زیستی در 
آنها بسیار رعایت شود. به عبارت دیگر اکولوژ ها از لحاظ مسائل محیط زیستی 

یک مرحله بالاتر از اقامتگاه های بوم گردی هستند.
 آیا اقامتگاه های بوم گردی فقط در روستاها باید وجود داشته باشند؟ �

به نظر من همان طور که از اســم اقامتگاه بوم گردی بر می آید، باید در یک 
بوم و روســتا باشــد. اقامتگاه های سنتی که در شــهرها وجود دارند؛ همانند 

اقامتگاه هایی که در یزد وجود دارند، باید نام های دیگری بر آنها اطلاق شود.
 به نظرتان اقامت گردشگر در اقامتگاه بوم گردی در روستاها چه اثرات  �

و مزایایی دارد؟
 در حال حاضــر نقدهایی به اقامتگاه های بوم گــردی وجود دارد؛ اما من 
با تمام نقص هایی که این اقامتگاه ها می توانند داشــته باشند، طرفدار آنها 
هســتم؛ چون وقتی افراد با هر ســطح اجتماعی به آنجــا می روند، تجربه 
جدید کســب می کنند و در درجه اول یک ارتبــاط بین افراد و هویت ایرانی 
ایجاد می شــود. متأســفانه بچه های شهرنشین بســیار با مختصات زندگی 
روســتایی، چه معمــاری و صنایع دســتی و خوراکی و چه ســبک زندگی 
غریبه هســتند. به طور مثال چشــم کودکان ما با عروسک های بومی بسیار 
نا آشنا است. دیدن این عروســک ها در اقامتگاه ها می تواند چشم بچه های 
ما را با آنها آشــنا کند و در علاقه مند شدن آنها به این گونه اشیا تقویت کند. 
اقامتگاه های بوم گــردی می تواند باعث احیای فرهنگ و معماری ســنتی 
ما شــود. خانه های ما از معماری سنتی ایرانی بســیار فاصله دارند. ما در 
معماری از سبک همه کشورها استفاده می کنیم. بوم گردی می تواند باعث 

احیای معماری سنتی ما شود.

گردش چرخ روستا با  اقامتگاه بوم گردی
محمدمهدى گوهرى قمر تکاوران

به دیگری بخشیده شــود- بنای دیدنی استان کرمان
۹- فداکردن- توده غله درو شده- گلی زیبا و خوشبو 
۱۰- پایــان- نویســنده فرانســوی اثر  کاندید- شــهر 
فردوسی ۱۱- طول زندگی- چاق- مریض ۱۲- شهری 

در اســتان قم- چند رئیس- بزرگوار ۱۳- گریســتن- 
اسباب نزدیکی به خدا- گستاخ ۱۴- نگاه دقیق- چو 
حل گشــت آسان شود- نت ســوم ۱۵- سوره صد و 

چهارم قرآن- افسار- سردار شهید دهلاویه.
افقي :

  ۱- عبادت کننــده- پنــدار- از اجــزای ســاعت
۲- واحــد اندازه گیری ســطح- هشــتم- پایتخت 
ایتالیــا ۳- رمانــی اجتماعی نوشــته علی موذنی
۴- از پیامبران بنی اسرائیل- چهره- جوش صورت 
۵- گیــاه تــالاب- باقی مانــده- عــددی دو رقمی
۶- خویشــاوند- حالــت گازی آب- اصــل هر چیز
۷- زیر پای مادران اســت- تیغ موکت بری- ســرخ 
مایل به قهوه ای ۸- نامبارکی- خیالی ۹- فراخوانده 
شــده- نوعی طــرح لبــاس زنانه- افســانه گوی
۱۰- قدم یکپا- شکرگزار- تلاش و مبارزه برای ادامه 
زندگی ۱۱- پایتخت اریتره- اثرگذار- قســمتی از پا 
۱۲- بیش- سخنوران- روحانی یهودی ۱۳- مورخ 
و جغرافــی دان عهد مغــول و صاحب کتاب تاریخ 
گزیده ۱۴- درخت زبان گنجشك- ورقه فلزی بسیار 
نازک- راســو ۱۵- انســان بودن- پیامبری در شکم 

ماهی- آلبومی با آواز سالار عقیلی.

عمودي :
۱- نــام پدر حضرت موســی(ع)- ســر بریده- 
مضمــون ۲- نشــانه جمــع مونث عربــی- جای 
بند در کمر شــلوار- محتــاج ۳- در بیان علت به 
کار مــی رود- غریبــه نیســت- منفعــت ۴- پایین 
شــلوار- یکپارچــه و هماهنــگ- انکارکننــده ۵- 
صداقــت- حلقــه توزیع بــار پیچ و مهــره- کویر 
مرکزی ایــران ۶- کافــر و ملحد- نوعی دســتگاه 
مخابراتی- ســاکنان محله ۷- از خلفای عباسی- 
کرم  شب تاب- پایتخت هند ۸- چیز ارزشمندی که 
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